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فرحنــاز کیوانلو*- 
ر  ا لــو بو کن  ســا
سیدرضی هستم. از 
ز  ا یکــی  یــق  طر
دوستانم باخبر شدم 
ی  شــگر د گر ر  تــو
شــهرآرامحله در مکانــی به نــام تلگــرد برگزار 
می‌شــود. اولین‌بــاری بــود که نــام تلگــرد را 
‌می‌شنیدم. محله تلگرد، قطب جاروبافی کشور 
اســت که قدمتــی دیرینــه دارد. عکاســی در 

محیطی این‌چنینی، هیجان‌انگیز است.
وقتی به‌همراه عکاســان و خبرنگاران وارد تلگرد 
شــدیم، اولین چیــزی که نظــرم را جلــب کرد، 
دیوارهای محله تلگرد بود. تصویــر جارو روی آن 
نقش بسته بود. تا چشم کار می‌کرد، کارگاه‌های 
کوچک و بزرگ ســاخت و فروش جــارو بود. برایم 
عجیــب بود که چگونه مردم این محله با ســاخت 
جارو، زندگی‌شان را می‌گذرانند؟ بعد از توضیحات 
چند نفــر از قدیمی‌های محل، متوجه شــدم که 
آن‌ها جاروی باکیفیت تولید می‌کنند و مشتریانی 

از اقصی‌نقاط کشور دارند و کارشان رونق دارد.
تجربه عکاســی در محــات مختلف مشــهد را 
دارم. معمولا مردم خیلی سخت جلوی دوربین 
ظاهر می‌شــوند؛ درصورتی‌که مــردم خون‌گرم 
تلگــرد، به‌گرمــی از مــا اســتقبال می‌کردند و 
خنــده را جایگزین اخــم کرده بودنــد. کارهای 
مردم این محــل را زیرنظر داشــتم. ســاعتی از 
محله‌گردی نگذشــته بود که پــدری را دیدم که 
مشغول مرتب‌کردن جاروهایش برای فروش بود 

و در کنار فرزند خردســالش به‌اتفاق دوستانش 
با جاروها بــازی کودکانه خود را انجام می‌دادند. 
راوی بــه ما گفت کــه همه افرادی کــه جاروباف 
هستند، این شغل را از پدران خود به ارث برده‌اند و 
درحال‌حاضر کسب‌وکاری برای خودشان دارند.
راهنمــای برنامه، ما را به‌ خانــه پیرزنی برد که از 
قدیمی‌های محلــه تلگرد بود. پیــرزن درحال 
تعریــف خاطراتش دربــاره محله بــود و ما همه 
مشغول عکاسی از خانه قدیمی پیرزن؛ خانه‌ای 
پر از رمــزوراز. برگ‌هــای انگور کــه دیوارهای 
کاهگلی خانــه پیرزن را پوشــانده بــود، من را 
یاد خانــه مادربزرگم و دلمه‌هایی کــه برای ما با 
دست‌های پرمحبتش درست می‌کرد، انداخت. 
یکــی از زیبایی‌های عکاســی، این اســت که 
علاوه‌بر اینکه با آدم‌های جدید و دوست‌داشتنی 
آشــنا می‌شــوی، بعضی محیط‌هــا خاطرات 

قشنگ گذشته را هم برایت زنده می‌کند.
از خاطرات که بیرون آمدم، دوربین را برای شکار 
لحظه‌ای از این پیرزن خوش‌برخورد آماده کردم 
و لبخنــد زیبای پیرزن را، هم در دوربین و هم در 

ذهنم، قاب گرفتم.
تلگردگــردی باعــث شــد حس کنــم هنوز هم 
مهربانــی و هم‌نوع‌دوســتی در محله‌هــا موج 
می‌زنــد؛ محله‌ای که مردمش بــه دور از زندگی 
پراسترس شهری، با ساختن جارو، زندگی خود 
را می‌گذرانند و هیچ وابســتگی‌ای به نهادهای 
دولتی ندارنــد. آن‌ها از درآمد اندک خود راضی 

هستند و شکرگزار نعمت‌های پروردگارند.
* فراغ التحصیل‌مهندسی پتروشیمی 

نرگــس صالح‌نژاد*- 
بالأخــره بعــد از چند 
هفته و بــا کش‌وقوس 
زیــاد، بــا هماهنگی 
 ، فیضــی ی  قــا آ
توانستیم محله پرآوازه 
تلگرد را از نزدیک ببینیم؛ هرچند تمام تصورات من 
از این محله در همان لحظه اول دود شد و هوا رفت.
به یاد دارم بــرای اولین‌بار که بازدید از این محله 
مطرح شد، در ذهنم بازار جاروفروشان را همچون 
کاروان‌سرایی با تعداد زیادی حجره و اتاق تجسم 
کردم که هــر کدام آن بــه کارگاه و دکانی تبدیل 
شــده بود. فانتــزی زیبایی به نظر می‌رســید؛ 
ولــی دور از واقعیت بود. با دیــدن خیابان‌های 
آســفالت و مغازه‌هایی با نرده‌هــای فلزی، همه 
حال‌وهوای ذهنی‌ام از بین رفت. گشــت‌وگذار 
در محله که شــروع شــد، با هر قدمــی که پیش 
می‌رفتیم و هــر کلمه و هر جمله‌ای کــه از زبان 
راهنمای خوش‌صحبتمان، آقای جعفری‌نسب 
می‌شــنیدیم، تصــورات قبلی کم‌رنــگ و روی 
جدیدی از زندگی مردم در این محله پیش چشم 
ما ترسیم می‌شد. کاروان‌ســرایی ندیدیم؛ ولی 
کارگاه‌های کوچک جاروبافی را دیدیم. مهربانی 

در این محلــه موج مــی‌زد. مردم بــا روی باز به 
غریبه‌های دوربین‌به‌دست اجازه می‌دادند وارد 
حریم شغلی و حتی شخصی‌شان شوند و زندگی 
روزانه‌شان را به قاب تصویر بکشند؛ مردمانی که 
هر کدام قصه‌ای داشتند و دوست داشتند با بیان 
شیرین خود آن را برایمان بازگو کنند، اما دریغ از 

زمانی که برای ما محدود بود.
آقای جعفری‌نســب از تاریخچــه محله و نامش 
برای ما گفتند و قدم‌به‌قــدم اهالی و دکان‌ها را 
برای ما معرفی کردند و با همکاری اهالی محل 
خانه‌هایی را به ما نشــان دادند کــه هنوز بافت 
قدیمی را در دل خود پنهان داشــتند؛ هرچند 
به خرابــه‌ای در کنج حیاط خانه تبدیل شــده 
بودنــد که بــا دهان‌کجی خود را بــه رخ بیننده 
می‌کشــیدند و یادآور روزهایی بودند که اهالی 
خانه فارغ از فناوری‌های پیشرفته گرد هم جمع 
می‌شدند و شب‌های زمستان را سر می‌کردند. 
کوچه‌به‌کوچه و کارگاه‌به‌کارگاه گشتیم و عکس 
گرفتیم به این امید که علاوه‌بر ثبت تلاش و زحمت 
استادان جاروباف و زیبایی‌ها و سختی این شغل، 
بتوانیم با انعکاس آن در رســانه‌ها، گوشــه‌ای از 

حرف دل مردم را با عکس‌هایمان بیان کنیم.  
* ‌عکاس، دانشجوی دکتری رشته تاریخ

هفته گذشته امیر شــهلا، عضو شورای شهر مشهد، ســاعتی را میهمان 
خانواده شــهید محمدجواد حسن‌زاده بود. شهلا در کانال تلگرامی خود 

نوشت:
»مردم خوب مشهد! سلام

 خــودش، پدرش را ندیــد و به دنیا آمد و زهراســادات هــم او را ندید و پا به 
هستی گذاشت. پدر هر دوتایشان، پیش از تولد آن‌ها، شهید شده بودند. 
پدرِ سیدمحمدجواد )ســیدنجفعلی( در تنگه چذابه و پدر زهراسادات در 
حلب. دیشب )96/٨/9( بعدِ اذان مغرب، میهمان خانم حسینی شدیم؛ 
همسر شهید سیدمحمدجواد حسن‌زاده كه مهر سال قبل، در خط مقدم 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( به شــهادت رسیده بود، خانه‌ای پرنشاط 
و صمیمی در كوی طلاب. دو فرزند از سیّد به یادگار است. فاطمه‌سادات 

كه كلاس اول دبستان می‌خواند و زهراسادات كه چند روز بعد از شهادت 
پدر به دنیا می‌آید و هنوز چهاردست‌وپا میك‌ند. سید، اولین شهید مدافع 
حرمِ سازمان تأمین‌اجتماعی خراسان است. یك بار دور از چشم همسرش 
راهی ســوریه می‌شــود تا از حرم اهل‌بیت)ع( دفاع كند و بار دوم، شریك 
زندگی‌اش را راضــی میك‌ند و با رضایت، پا در مســیر جهاد با تكفیری‌ها 
می‌نهد و زیارت وجه‌ا... را به دیدن صورت همچون قرصِ ماهِ زهراسادات 
ترجیح می‌دهد. ١١مرداد١٣٩٥ می‌رود و ٢٦مهر١٣٩٥ در نزدیكی حلب 
به شهادت می‌رسد. حالا عكسی از سیدجواد، كنار میز عسلی، روی زمین 
اســت كه زهراســادات واژه "بابا" را هر روز با همان عكس تمرین میك‌ند. 
درست مثل سیدجواد كه كلمه "بابا" را با عكس پدر شهیدش، آن‌قدر گفت 
تا بلد شد. برای روح آسمانی شهید سیدمحمدجواد حسن‌زاده، آرامشی 

ابدی آرزو میك‌نم.«

 شهرآرامحله آبان‌ماه سال گذشته مصاحبه مفصلی با خانواده شهیدان 
حسن‌زاده انجام داد. برای مطالعه می‌توانید کد روبه‌رو را اسکن کنید. 

شهید پسر شهید

یک تجربه خوب در تلگرد

تلگرد، قطب جاروبافان کشور
تلگردگردی 

باعث شد 
حس کنم هنوز 

هم مهربانی و 
هم‌نوع‌دوستی 

در محله‌ها موج 
می‌زند؛ محله‌ای 

که مردمش به 
دور از زندگی 

پراسترس 
شهری، با 

ساختن جارو، 
زندگی خود 

را می‌گذرانند 
و هیچ 

وابستگی‌ای به 
نهادهای دولتی 

ندارند


